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گروه حوادث/ مرد جوانی که مدعی است برای دفاع  از خودش مرتکب قتل شده  وقتی حکم قصاصش 
در دیوان عالی کشــور نقض شــد  بار دیگر در شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«،  اوایل تابستان سال ۹۸ به‌ دنبال کشف جسد مردی ناشناس 
در منطقه پردیس مأموران برای بررســی صحنه جرم راهی محل شــدند نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد 
که وی بر اثر پارگی شاهرگ گردنش کشته شده است. پس از آن جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد و پلیس تحقیقاتش را برای شناسایی عامل قتل ادامه داد. یک روز بعد از این ماجرا مرد و زن 
ســالخورده‌ای به پلیس آگاهی رفتند و اعلام کردند که پســر30 ساله‌شــان به نام خسرو ناپدید شده است. 
مشخصات خسرو با  جسد مرد ناشناس مطابقت داشت. به این ترتیب آنها به سردخانه پزشکی قانونی 
رفتند و جسد پسرشان را شناسایی کردند. در بررسی‌ها روشن شد  مقتول  به مواد مخدر اعتیاد داشت و با 
افراد خلافکار در ارتباط بوده است. این موضوع سرنخی شد تا مأموران به سراغ افرادی که  با او در ارتباط 
بودند رفته و  آنها را بازداشت کنند. ولی بررسی فهرست مکالمات تلفنی قربانی، نشان داد که او با شخصی 

به نام مهدی بیشتر در ارتباط بوده که مأموران برای بازجویی او را بازداشت کردند.
ëëنقض حکم قصاص

مهدی پس از دستگیری مدعی شد که در دفاع از خودش ناچار به قتل  شده است. متهم خرداد سال 
جــاری محاکمــه و به قصاص محکوم شــد اما با اعتــراض او به حکم صادره، پرونده در دیوان عالی کشــور 
تحت رســیدگی قرار گرفت و با طرح ایراداتی چون ادعای متهم مبنی بر دفاع مشــروع حکم شکسته شد. 
به این ترتیب مهدی بار دیگر در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. در ابتدای این 
جلسه پدر و مادر قربانی درخواست قصاص را مطرح کردند و سپس متهم گفت: من و خسرو هر دو معتاد 
بودیــم و مدتــی بود که بر ســر خرید و فروش مواد مخدر بــا هم اختلاف و درگیری داشــتیم. آخرین بار در 
حاشیه پردیس با هم قرار گذاشتیم تا اختلافمان را حل کنیم. اما خسرو به یکباره با گرزی که همراه داشت 
به من حمله کرد و من هم از ترس جانم خواستم فرار کنم که او دنبالم دوید و راهم را سد کرد به همین 
خاطر و برای دفاع از خودم چاقو کشیدم اما نمی‌دانم چطور شد که چاقو ناخواسته به گردن او خورد و بعد 
از آن هم از ترس فرار کردم. باور کنید اگر او را نزده بودم او من را می کشت. پس از اظهارات متهم قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.
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اینکــه  خاطــر  بــه  معتــاد  مــرد  حــوادث/  گــروه 
نمی‌توانست مهریه همسرش را بدهد او را به قتل 
رساند اما خودش نیز پس از 4 سال به دار مجازات 

آویخته شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ماجــرای ایــن جنایــت از صبح یکشــنبه 28 آذر 
سال 95 رقم خورد. وقتی ساکنان ساختمانی در 
غرب پایتخت متوجه ســر و صدا و درگیری زوج 
همســایه شــدند از خانه هایشــان بیرون دویدند 
امــا ناگهان بــا پیکر خونیــن زن جوان که ســاکن 
واحــد شــماره 3 بــود در راهــرو رو بــه رو شــدند. 

همســرش نیز که چاقوی دســته زردی در دســت 
داشت بالای سرش ایستاده بود.

و  کلانتــری  مأمــوران  بــا  همســایه‌ها  تمــاس 
اورژانس آنها را به ساختمان محل درگیری کشاند 
و بلافاصله مرد جوان بازداشت و همسرش نیز به 
بیمارســتان منتقل شد. اما شــدت جراحات وارده 
باعث شد تا زن جوان ساعاتی بعد با وجود تلاش 

کادر درمانی تسلیم مرگ شود.
همســر  از  تحقیقــات  مهنــاز،  مــرگ  از  پــس 
او به‌نــام ســیاوش دربــاره جزئیــات ایــن جنایت 
آغاز شــد. متهــم 39 ســاله در تحقیقــات به قتل 
همســرش با ضربــات متعدد چاقو اعتــراف کرد 
و انگیــزه خــود از جنایت را این‌طــور بیان کرد: 13 
ســال قبل با مهناز آشنا شدم و ازدواج کردیم. اما 
از همــان روزهــای اول زندگــی مشــترک اختلاف 
داشــتیم حتی با وجــود به دنیا آمــدن فرزندمان 
نــه تنهــا مشــکلاتمان کمتــر نشــد بلکــه هــر روز 

اختلاف‌هایمان بیشتر می‌شد.
متهــم ادامه داد: همســرم خیلــی از من ایراد 
می‌گرفــت حرف‌هــا و رفتــارش مــرا آزار می‌داد. 
همین مشــکلات باعث شــد معتاد شوم و قرص 
هــم مصرف می‌کنم. می‌خواســتم زنــم را طلاق 

بدهــم امــا مهریه‌اش 1360 ســکه طلا بــود و من 
نمی‌توانستم مهریه‌اش را بدهم به همین خاطر 
بــه زندگی ادامه دادم تا اینکه روز حادثه ســاعت 
7 صبــح دوبــاره شــروع به اعتــراض کــرد که چرا 
ســرکار نمی‌روم مدام می‌گفت برو از خانه بیرون 
و من که دیگر تحمل حرف‌هایش را نداشتم با او 
درگیر شــدم می‌خواســتم با چاقــو او را بزنم که از 
خانه خارج شد.من هم دنبالش کردم و در راهرو 

او را زدم.
با اعتراف مرد جوان به جنایت او به بازســازی 
صحنــه قتل پرداخــت و پرونده برای صدور حکم 
بــه دادگاه کیفــری یک اســتان تهران ارجاع شــد. 
متهــم جــوان در دادگاه به دفــاع از خود پرداخت 
بــرای  دم  اولیــای  درخواســت  بــه  باتوجــه  امــا 
قصــاص، اعترافــات او بــه قتل، بازســازی صحنه 
جنایــت، اظهارات شــاهدان و مــدارک موجود در 
صحنــه، قضــات دادگاه کیفــری او را بــه قصــاص 

محکوم کردند.
بــا تأیید این حکم از ســوی قضــات دیوانعالی 
کشــور، مرد همسرکش سحرگاه چهارشنبه گذشته 
در زنــدان رجایی شــهر بــه دار مجــازات آویخته و 

پرونده این جنایت با مرگ وی بسته شد.

در کوچه‌هــای خلوت مرادآباد نســیمی به نرمی مــی‌وزد و نوارهای کاغذی 
کــه رمال‌هــا و طالع‌بین‌هــا با خطــوط کج و معــوج در باطل کردن طلســم 
هجوم ســگ‌های هار و جادوی چشم‌های بدشــگون برشاخه‌های درختان 
آویخته‌انــد، رقصان و پیچــان درباد می‌رقصند. تا عصــر هفتمین روزی که 
از هجوم ســگ‌های وحشــی خبری نبود، مردم آبادی در این مدت، کم‌کم 
خطــر چنین یورش‌هایی را از یاد می‌بردند و پیر و جوان با آرامش خاطر در 
رفت و آمد بودند. در میدان بزرگ بچه‌ها سرخوشــانه، شوق بازی داشتند، 
پسرک‌ها در پی هم می‌دویدند و دختر بچه‌ها، لی‌لی کنان از میان مربع‌های 
خط‌ کشــی شــده می‌پریدند و گرگم به‌هوا بازی می‌کردند. دســته‌ای از زنان 
هم در حاشیه میدان، بساط کوچه نشینی‌شان بر سر یک گذر را جمع‌وجور 
می‌کردند، گوشــه‌ چادر نمازشــان‌را به نیش دندان می‌گرفتند تا خشــنود از 
غیبــت و بهتــان و بدگویی و نصیحت، به خانه‌ها برگردند و شــتابزده بروند 
تا آنچه برای شــام شــب بار گذاشــته‌اند، روی اجاق ته نگیرد. میدان اصلی 
مرادآباد داشــت خلوت می‌شــد، پسر جوانی با رقصاندن چوب مخصوص 
چوپانی، گله کوچکی از گوسفندان را که از چرای روزانه‌شان بر می‌گشتند به 
آغل بر می‌گرداند و با سوتی که زبان مشترک او و گله‌اش بود، به گوسفندان 
تأکیــد می‌کــرد کــه در گذر از میدان شــتاب کنند و در این شــتاب ســینه‌های 
پرشــیر و ورم کرده شــان زیر شــکم‌ها تــاب می‌خورد و ایــن بره‌های کوچک 
بودند که سراســیمه می‌دویدند تا از مادران جدا نیفتند. خورشــید همچون 
ســینی گداختــه به‌رنگ نارنجــی، در خط افق شــعله‌ور، در آب هــای مواج 
فــرو می‌رفــت و آخرین انوار گلرنگــش را که انگار تکه پاره‌هــای حریر دامن 
نوعروس بر فراز شاخ و برگ درختان بلند گیر کرده است، بر می‌چید. چشم 
تنگ غروب داشــت هم می‌آمد و ســایه هــا از بلندی‌هایی چــون مناره‌ها و 
گلدسته‌های مســجد روی زمین چنان کش می‌آمدند تا محو شوند. در این 
هنگام، کم‌کم از فاصله‌ای نه چندان دور، صدای همهمه مردمی هراســان 
به گوش می‌رسید که داشت اوج می‌گرفت و در این میان فریادهای وحشت 
زده زنانــی بــر می‌خاســت و رفته‌رفته ایــن فریادها دامنه گســترده‌تری پیدا 
می‌کرد. آنهایی کــه در میدان بزرگ آبادی در رفت و آمد بودند، می‌دیدند 
زن‌هــا و مردهایی از خانه‌ها بــه روی بام‌ها می‌دوند و با نگاه‌هایی جوینده و 
پرسان، وحشت زده به کوچه‌ای اشاره می‌کنند که به میدان بزرگ می‌رسد:
-‌ آری... سگ‌ها هجوم آورده‌اند، دارند به طرف میدان حمله می‌کنند.

در میدان، مردم هراســان و سر در گم به جنب‌وجوش می‌افتند تا پیش 
از رسیدن گله سگ‌های وحشی به خانه‌ها یا به کوچه‌های اطراف پناه ببرند. 
گاه زن و مرد به پســر بچه‌ها یا دختر خردســالی که می‌رســند، آنهــا را از زیر 
دست و پا می‌قاپند و در آغوش می‌گیرند تا این کودکان وحشت زده و گریان 

را به محل امنی برسانند.
برخی از ســاکنان خانه‌ها در اطراف میدان در‌های ورودی را می‌گشــایند 
تا هرچه بیشــتر به فراری‌ها پناه بدهند. زن‌ها و دخترانی که در پای درخت 
پیــر حاجت پای بســاط دعانویس‌هــا و رمال‌های دوره‌گرد به بخت‌گشــایی 
و گرفتن دعایی برای جلب عشــق و مهر شــوهران نشســته بودند هراســان 
پراکنــده‌ می‌شــدند و بــه دکان‌ها پنــاه می‌بردند. در این فضای پر وحشــت، 
این گوسفندان و بره‌های رها شده بودند که با فرار چوپان نوجوان درمیدان 
ســرگردان مانده بودند و با بوی ســگ‌های وحشــی، پریشــان و سرگشــته به 
هر طرف می‌دویدند و بره‌های شیرخوارشــان را به‌دنبال خود می‌کشــیدند 
تــا راه فــراری بجوینــد. در ایــن گیــر و دار، ســگ‌ها زوزه‌کشــان در حالــی کــه 
دندان‌هایشان حریصانه نمایان بود و از گوشه لب‌های‌شان آب دهان لزجی 
ســرازیر شــده بود، از کوچه به میدان ریختند با بوی اشتها آور گوسفندان که 
تحریک‌شــان کرده بود، به‌طرف گله پریشــان و وحشــت زده هجوم بردند و 
شروع به دریدن آنها کردند. هرسگی که با نیش دندان‌هایش بره ناتوانی را 
از جمع گله بیرون می‌کشید چند سگ به طرفش هجوم می‌آوردند و جدال 
خونینی آغاز می‌شــد. گوســفندها که چشم‌های‌شــان از درد یا وحشت ورم 
کرده بود به هر‌طرف می‌دویدند تا راه نجاتی پیدا کنند...‌                    ادامه دارد

درگیــری  جریــان  در  خیــاط  مــرد  حــوادث/  گــروه 
باهمســرش به‌خاطــر ضربه‌هایــی کــه بــه ســر وی 
وارد کــرده بــود باعــث نابینایــی یکی از چشــم‌های 
زن جوان شــد. به‌گزارش خبرنــگار حوادث»ایران«، 
رســیدگی بــه این پرونــده از یک ســال و نیــم قبل و 
به‌دنبال مراجعه زن جوانی به دادســرای البرز آغاز 
شــد. مرضیه که یکی از چشــم‌هایش را بسته بود به 
بازپــرس گفت: شــوهرم بــا ضربه‌هایی که به ســرم 
وارد کرده باعث کوری چشــم چپم شــده است حالا 

به اینجا آمده‌ام تا از او شکایت کنم.
وقتی زن جوان به پزشــکی قانونی فرســتاده شد 
نتیجه بررسی‌ها نشان می‌داد علت نابینایی چشم 
مرضیه ضربه محکم به ناحیه چپ سر و در نهایت 

عفونت درونی چشم و نابینایی شده است.
پس‌ از طرح شکایت، شــوهرش به‌ نام سیروس 
به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی بازداشــت شد و 
صبح دیروز در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 
به ریاست قاضی قیومی تحت محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه متن کیفرخواست 
را بیان کرد. سپس شاکی در جایگاه ایستاد و با طرح 
شکایت به دادرســان دادگاه گفت: من 14سال قبل 
با این مرد که خیاط است ازدواج کردم دراین مدت 
بــا هم اختلافات زیادی داشــتیم و او بارها مرا کتک 
زده بود. گاهی سرم می‌شکست گاهی چشم‌ام کبود 
می‌شــد او بشــدت بداخــاق و عصبانــی اســت روز 

حادثه هم دوباره مشاجره کردیم او خیلی عصبانی 
بــود و بــه من حمله کرد و با مشــت و لگــد به جانم 
افتاد. از آن روز به بعد من بشــدت سردرد داشتم تا 
اینکه چشــمانم تار شد وقتی نزد پزشک رفتم آنجا 
به من گفتند به‌خاطر پارگی برخی رگ‌های داخلی 
چشــم چپــم عفونت کــرده و بایــد چشــم را تخلیه 
کننــد.... پــس‌ از آن شــکایت کردم و حــالا از قضات 

دادگاه می‌خواهم که او را قصاص کنند.
پــس‌ از پایــان اظهارات شــاکی متهم به دســتور 

رئیــس دادگاه پشــت میــز محاکمه ایســتاد و درباره 
اتهام اش به قضات دادگاه گفت: من قبول دارم که 
باعث نابینایی چشــم همسرم شــدم و حالا بشدت 
پشیمانم من رفتارهای بدی داشتم وقتی عصبانی 
می‌شدم رفتارم دســت خودم نبود اما آقای قاضی 
از  یکــی  حاضــرم  دارم  دوســت  را  همســرم  مــن 
چشمانم قصاص شــود اما از او بخواهید که مرا رها 
نکند. پس از پایان جلسه قضات دادگاه برای صدور 

حکم وارد شور شدند.‌

مرد خیاط زنش را کور کرد

گــروه حوادث/ مــرد  جوان که به دنبال مشــاجره شــدید با 
همسرش او را به قتل رسانده و فرار کرده بود وقتی خود را 
در دام پلیس دید با خوردن اسید قصد خودکشی داشت.

ســرهنگ کارآگاه جعفــر رحمتی، رئیــس پلیس آگاهی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان زنجــان در تشــریح ایــن خبر 
گفت: رســیدگی به  این قتل از هفته گذشــته با کشف جسد 
زنی 39 ســاله در یکی از محله‌های خیابان فرودگاه زنجان 

آغاز شد.
بعد از اینکه مشــخص شــد این زن به دست شوهرش 
خفه شــده اســت، ردیابی‌ها برای دســتگیری مــرد جوان 
آغاز شد و کارآگاهان دریافتند قاتل  در یک  مغازه مخفی 
شده است؛ اما وقتی برای دستگیری او راهی محل شدند، 
متهــم که پلیس را در یک قدمی خــود می‌دید با خوردن 
اســید اقــدام بــه خودکشــی کرد،با این حــال  مأمــوران با 
دســتگیری قاتــل بلافاصله پس از اطلاع از خوردن اســید 
وی را بــرای درمــان بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد کــه با 
اقدامات بموقع پزشــکان  از مــرگ حتمی نجات یافت و 
هــم اکنون تحــت درمان و مراقبت اســت و حال عمومی 

وی رضایتبخش اعلام شده است.
ســرهنگ رحمتــی بــا تأکیــد بــر اینکــه متهــم بــه قتــل 
همســرش اعتــراف کــرده اســت، ســن قاتــل و مقتــول را 
‌۳۹ســال اعــام  و اظهار کرد: پلیــس در تحقیقات خود پی 
برد که این زوج جوان همواره خشــونت کلامی و مشــاجره 
لفظی با یکدیگر داشــتند  و این موضوع  همیشه به سمت 
خشــونت فیزیکی کشــیده که ایــن بار به قتل همســر بر اثر 

خفگی منجر شده است.‌

مأموران قلابی مبارزه با کرونا
گــروه حــوادث/ مردان تبهکار که با عنــوان مأمور مبارزه با کرونــا و به بهانه ضد 
عفونی کردن وارد خانه‌های مردم شده و اموال آنان را سرقت می‌کردند از سوی 
پلیس دســتگیر شــدند. ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی 
پلیس آگاهی در این‌باره گفت: اســفند ســال گذشــته و همزمان با آغاز بیماری 
کرونا چهار نفر تحت پوشش انجمن‌های مردم‌یاری و به بهانه سم‌پاشی و ضد 
عفونــی کردن برای مقابلــه با ویروس کرونا به خانــه‌ای در غرب تهران رفتند و 
سپس با تهدید سلاح کمری و سلاح سرد، با بستن دست و پای اهالی ساختمان 
اقدام به ســرقت مســلحانه و ربودن طلا و پول‌های نقد از مالباختگان به ارزش 
تقریبــی یکصــد و پنجاه میلیــون تومان و خودرو ســواری پژو پــارس متعلق به 
صاحبخانــه کردند. وی ادامــه داد: تیمی از کارآگاهــان اداره یکم پلیس آگاهی 
در صحنه حاضر شــد و پس از تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های 
مداربســته مســتقر در مســیر ورود و خروج ســارقان چهار جوان را دیدند که در 
حوالی خانه پرســه می‌زدند و ســپس ســوار بر یک دســتگاه خودرو ســواری تیبا 
محل را ترک کردند. بنابراین به عنوان قوی‌ترین فرضیه پلیسی با بهره‌گیری از 
امکانات نوین مخابراتی و اقدام‌های پلیســی شناسایی و دستگیری متهمان در 
دستور کار قرار گرفت که در نهایت با چهار عملیات پلیسی منسجم و همزمان 
هر چهار متهم در محدوده پیکان‌شــهر و مسعودیه شناسایی و دستگیر شدند. 
در بازرســی از خانه متهمان یک قبضه ســاح غیر‌واقعی طــرح لاما، مقادیری 
قطعــات لــوازم خــودرو کــه احتمــالاً مســروقه بودنــد و مقادیــری از طلاهــای 
مالباختــگان بــه ارزش تقریباً پنجاه میلیــون تومان و خودرو ســواری پژو پارس 
مســروقه کشف و ضبط شــد. این مقام انتظامی افزود: در ادامه رسیدگی، برای 
دستگیری سایر همدستان احتمالی، با اقدامات فنی و تعقیب، یک متهم دیگر 
کــه متواری شــده بود نیز مورد رصد اطلاعاتی قرار گرفــت، که با ایجاد یک قرار 
صوری، در نهایت وی نیز در خیابان وحدت اسلامی دستگیر و به پلیس آگاهی 
منتقــل شــد و به طرح‌ریزی ســرقت و مشــارکت در جــرم اعتراف کــرد. معاون 
جرایم جنایی پلیس آگاهی خاطرنشــان کرد: تحقیقات پلیسی برای شناسایی 

و کشف دیگر جرایم ارتکابی احتمالی و دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

وسوسه سرقت
               توبه سارق را شکست‌

    متهم قبل از دستگیری 
           ا سید خورد

 متهم به قتل در دادگاه:  
اگر نمی‌کشتم ، کشته می‌شدم

بازداشت

 همسریابی 
ترفند جدید کلاهبرداران در فضای مجازی 
گــروه حوادث/ همســریابی، خرید و فــروش کالا یا داروهای کمیــاب و غیرمجاز 
یــا ارائه خدمات خاص در فضای مجــازی از ترفندهای کلاهبرداران و مجرمان 
برای سوءاستفاده از کاربران شبکه‌های اجتماعی است که با این تبلیغات مردم 

را سرکیسه یا از دختران و پسران جوان سوءاستفاده می‌کنند.
ایــن مــوارد و ده‌هــا مــورد کلاهبــرداری و اخــاذی و ســرقت که در ایــن فضای 
پرمخاطب رخ می‌دهد باعث شده که آمار پرونده‌های قضایی که برای رسیدگی 
به پلیس فتا فرستاده می‌شود رشد چشمگیری پیدا کند. به همین منظور معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد هنگام استفاده از فضای مجازی 
اطلاعــات و آگاهــی خــود را بالا ببرید تــا در دام کلاهبــرداران و مجرمــان نیفتید.  
ســرهنگ رامین پاشــایی در این بــاره گفت: برخی افــراد با راه‌اندازی ســایت‌ها و 
صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های غیربومی تحت عنوان 
»همســر‌یابی و صیغه یابــی« از متقاضیان اخاذی و کلاهبــرداری مالی می‌کنند. 
لازم بــه یادآوری اســت کــه تاکنون هیچ گونه مجوزی از ســوی نهادهای مرتبط از 
جمله وزارت ورزش و جوانان برای فعالیت سایت‌های مجاز همسر‌یابی در کشور 
صادر نشده است و فقط چند سایت و مؤسسه، مجوز ارائه خدمات مشاوره‌ای در 
خصوص همسریابی، همسان گزینی و سایر خدمات مشاوره‌ای را دارند. معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره نحوه فعالیت این ســایت‌ها گفت: آنها معمولًا 
بــه دو روش کلاهبرداری می‌کنند؛ در نــوع اول ضمن تبلیغات دروغین با فریب 
متقاضیان و دریافت مبالغ مختلف از طعمه‌های خود کلاهبرداری مالی می‌کنند 
و هیــچ گونــه خدمات خاصی بــه آنان ارائه نمی‌دهنــد. در نوع دوم که به شــکل 
گروهی و با کمک چند زن و مرد انجام می‌شود با اغفال متقاضیان و جلب اعتماد 
آنــان، پــس از تهیه و دریافت تصویر خصوصی و شــخصی قربانیان، با تهدید به 
افشا و انتشار تصاویر آنان بحث اخاذی مالی و سایر سوء‌استفاده‌های دیگر را نیز 
مطــرح می‌کنند. البتــه با رصد فضای مجــازی و دریافت شــکایت و گزارش‌های 
متعــدد مردمی برای برخورد با این ســایت‌ها و افراد ســودجو که امنیت کاربران 
و خانواده‌هــا را در فضــای مجازی تهدید می‌کنند، تاکنــون ضمن اقدامات پیش 
دســتانه و شناســایی مجرمان در این حــوزه با هماهنگی مقــام قضایی تعدادی 
از ایــن افراد مجرم دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شــده‌اند. معاون اجتماعی 
پلیس فتا گفت: با توجه به آســیب‌های روحــی و روانی ارتباطات فضای مجازی 
کــه می‌تواند تهدید کننده امنیت کاربران باشــد، آنها نبایــد به هیچ عنوان فریب 
وعده‌های دروغین افراد ناشــناس در فضای مجازی را بخورند، چرا که می‌توانند 
بــا هویت جعلی و دروغیــن مخاطرات زیادی برای فرد و خانــواده او ایجاد کنند. 
سرهنگ پاشایی برطرف کردن خلأهای قانونی و مشخص شدن زمینه‌های ارائه 
خدمات از ســوی مراکــز مجازی را یکــی از نیازهای لازم و ضــروری ارائه خدمات 
قانونی در فضای مجازی برشــمرد و تصریح کرد: در نبود ســاز و کارهای قانونی، 
فرصت مناســبی برای جولان افراد ســودجو و کلاهبردار که گاهی اوقات با جعل 
نام و عنوان مراکز مذهبی، فرهنگی و سایر شخصیت‌های شناخته شده مبادرت 

به کلاهبرداری می‌کنند، فراهم شده است.  

محمد بلوری/ روزنامه نگار

هجوم دوباره سگ های هار

در حاشیه

39 مردی با چشمان حادثه ساز

 شوهر قاتل
              بالای چوبه دار

نگاه کارشناس
قاضی محمد قیومی

اختلافــات خانوادگــی بیــن همــه زوج‌هــا کم و 
بیش وجــود دارد اما آنچه که بســیار قابل توجه 
اســت نحــوه برخــورد با این مشــکلات اســت. 
اختــاف ســلیقه نبایــد باعــث درگیــری و حتی 
مشــاجره شــود باید بــا آن عاقلانه برخــورد کرد 
رفتارهای احساســی که غالباً با خشــونت همراه 
اســت نتایج جبران‌ناپذیــری را به همــراه دارد. 
اگــر توانایــی کنترل خشــم خــود را نداریــم باید 
ایــن موضــوع را جــدی بگیریم وبــا اســتفاده از 
راهنمایی‌هــای یک مشــاور ایــن امر مهــم را یاد 

بگیریم.
کنتــرل خشــم نــه تنهــا در خانــواده بلکه در 
جامعــه نیــز بســیار مهــم اســت بخــش اعظم 
پرونده‌های قتل ناشی از ناتوانی در کنترل خشم 

است که نیاز به مهارت و کنترل دارد.‌‌

گروه حــوادث/ هیجان و تفریح انگیــزه مرد جوانی 
بود که با همدستی دوستش خودروی تیبا را سرقت 
کــرده بود.  بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
ششم مهر، مرد جوانی هراسان و زخمی به یکی از 
کلانتری‌های پایتخت رفت. او که بسیار ترسیده بود 
و حال خوبی نداشــت، از سرقت خودرواش توسط 
دو زورگیر خبر داد و گفت: با خودروام مسافرکشــی 

می‌کنم. در میدان آزادی دو مرد جوان را که می‌خواســتند به شــهریار 
بروند دربستی سوار کردم. یکی از آنها روی صندلی جلو و دومی پشت 
سرم روی صندلی عقب نشست. هنوز مسافتی نرفته بودم که ناگهان 
مسافر جوانی که روی صندلی عقب بود چاقویی روی پهلویم گذاشت. 
به ناچار مجبور شدم در کنار بزرگراه توقف کنم، آنها مرا بشدت کتک 
زدنــد و تهدید کردند کــه اگر هرچه پول نقد دارم بــه آنها ندهم زنده 
نخواهم ماند. حتی 200 هزار تومانی را که همراهم بود سرقت کرده و 
بعد هم از ماشین مرا به بیرون انداخته و خودروام را سرقت کردند. با 

کمک راننده‌های عبوری خودم را به کلانتری رساندم.
ëëتعقیب و گریز

بــا شــکایت مرد جــوان بــه نام امیــر تحقیقــات برای دســتگیری 
مردان سارق به دستور بازپرس ایرد موسی از شعبه پنجم دادسرای 
امــور جنایــی پایتخت آغاز شــد. شــماره پــاک خودروی مــرد جوان 
به تمامی واحدهای گشــت اعلام شــد و ســه روز بعد از این ســرقت 
جنجالی، مأموران حین گشــت به خودروی تیبایی با یک سرنشــین 
مشکوک شدند. در استعلام شماره پلاک خودروی تیبا مشخص شد 
ســرقتی است مأموران دستور ایســت دادند اما راننده بدون توجه به 
هشدارهای پلیسی اقدام به فرار کرد. بدین‌ترتیب تعقیب و گریز آغاز 
شــد. مأموران چندین بار به تیبا سوار دســتور ایست داده و درنهایت 
لاســتیک‌های ماشــین را نشــانه گرفتنــد. بــا اینکــه لاســتیک‌ها مورد 
اصابــت گلوله قرار گرفته بود اما ســارق تیبا به فــرارش ادامه داد و با 
چندین خودروی عبوری تصادف کرده و درنهایت تعادل خودرو را از 

دست داده و وارد پیاده رو شد. بدین ترتیب سارق دستگیر شد و به 
سرقت با همدستی یکی از دوستانش اعتراف کرد.

ëëگفت‌و‌گو با متهم
چرا خودرو را سرقت کردید؟ برای هیجان و تفریح. البته این ایده 
من نبود، دوســت جدیدم که سابقه کارهای خلاف دارد این ایده 

را مطرح کرد.
بــا او چطور آشــنا شــدی؟ چنــد روز قبل بــرای هواخــوری به یکی 
از پارک‌هــای جنــوب تهــران رفتــم. آنجــا بــا پرهــام کــه ســارق 
ســابقه‌دار بود آشنا شــدم و پیشــنهاد داد که خودرو سرقت کنیم 
و در خیابان‌هــای پایتخت پرســه بزنیم. می‌گفت بــا خودروهای 
ســرقتی در خیابان‌ها می‌گردیم و تفریح می‌کنیم و چون ماشین 
برای خودمان نیســت اگر هم جریمه شــویم اتفاقی نمی‌افتد. از 
پیشــنهادش بدم نیامــد و تصمیم گرفتم با او در ســرقت خودرو 

شریک شوم.
ســابقه داری؟ سال 94 به خاطر ســرقت خودرو به زندان افتادم و 
6 مــاه حبس کشــیدم. اما بعــد از آن دور خلاف را خط کشــیدم و 
در یک شــرکت بیمه مشــغول به کار بودم. دلم نمی‌خواست کار 
خــاف انجام دهــم اما وسوســه‌های رفیق جدیدم باعث شــد تا 

توبه‌ام را بشکنم.
بعد از ســرقت چه کردید؟ ســه روز ماشــین دســت دوســتم بود 
و روز حادثــه بــه مــن داد تا من هــم کمی با آن تفریــح کنم که 

دستگیر شدم.‌


